
 

  

 »!ماستی گانگياينان هراسشان «

  

  

  »یدانشگاه، آخرين سنگر آزاد«تظاهرات ی به بهانه ی ادداشتي

  

  محمد علی اصفهانی

  ١٣٨۶ آذر ١٨يکشنبه 

www.ghoghnoos.org  

  

   ستيما اگر چه رسا نی ادهايفر...{

  ...شودی کي ديبا

    که قلب ماديبا

  ...رچم ما باشدسرود ما و پ

   ميشوی کي ديبا

  } !ماستی گانگي هراسشان نانيا

  

  ـ سرود پيوستنی خسرو گلسرخ

  

پيشتر از آن برده . که به کيهان رفتم، ديگر خسرو آنجا نبودی وقن

  .و ديگر هر چقدر منتظر مانديم برنگشت. بودندش

  .و بر نخواهد گشت

ی روز. او در کيهان و از آخرين روز .کردندی اد ميبچه ها زياد از او 

  ...شدی که در خاطره هاشان نقش بسته بود و پاک نم

ی و همه حتّ نوشتم،ی م نقد شعری خيلآن موقع ها  و من که 

ی به قول يکشايد  هم ودم راخمهربان ترين دوستان شاعر 



ورود به ساحت ی کردم، هرگز به خودم اجازه ی م» تياذی زياد«

چ وقت هم يو ه.  نداده امو تا حالا هم. دادمی خسرو را نم

  .نخواهم داد

 و .؛ و نه او از شعريافتی  مبهابه ساحت آن کس که شعر، از او 

  .شعر شد؛ و نه او بای شعر با او تعريف م

سروده و نا ی شعر های ، همه واپسين لحظات  که درشاعری

  برفرو ريخت؛ و» یری در چشم کودکان جاده «خود را ی سروه 

   :گ بر آورد کهنو نيامدگان باآمدگان ی  همه سر

   که دختر رحمانی وقت

   رديمی  تب دو ساعته مکي با

   !اراني مي که دوست بدارديبا

    که قلب ماديبا

   و پرچم ما باشدسرود

  

قه ها، و شايد ساعت ها يهمين دق عصر يکشنبه، در و حالا

ی که دارم اين ها را م) کشدی  چه قدر طول م کارمدانمی نم(

 خود را دری ع اعتراضمتج هنوز دانشجوی چه هانويسم، ب

  .دانشگاه تهران به پايان نبرده اند

د خورد؟ چند نفرشان لت و پار نتا امشب چند نفرشان کتک خواه

 فرشان به زندان خواهند افتاد؟نخواهند شد؟ چند 

بچه «: همه هستند امّا. دعوت از طرف دفتر تحکيم است

دانند ی و خوب م. ر و پسردخت. ها» چپ بچه «ها و » مسلمان

  . همان که سرنوشت ايران است:استی که سرنوشتشان يک

ی ه دادند و به دستگيرياعلام» مسلمانی هابچه «ديروز بود که 

ی بچه ها«و پريروز بود که . اعتراض کردند» چپی بچه ها«اخير 

اعتراض » مسلمانی  هابچه«ی ه دادند و به دستگيرياعلام» چپ

  .کردند



در زندان مانده اند؛ و هم » مسلمانی ها بچه«  هم:زهنوتا  و

  .»چپی بچه ها«

  

ی گوساله ی ها اين است که بر آستانه » بچه مسلمان«جرم 

يی خدای ه يکه در جماران بر تخت نشسته است و داعی سامر

ی به خداهمچنان اورده اند؛ و ي سر سجده فرود ن)١(دارد 

منصور حلاج و سهره   سربداران وکهيی خدا. خودشان وفا دارند

  .شه اندبه آن ها آموختی عتيشر ن القضات ويو عی ورد

 در گر باز هميخواهند دی ها اين است که نم »چپ بچه «و جرم 

ی  م؛ و»ردي از يک تب دوساعته بم،دختر رحمان «جهانی هيچ جا

ی نده جايخنده و آ...ندياسايخسته بی دست ها «خواهند که

  ...»زبان خزر باشديم، نهو لوت تش... ردياشک را بگ

  

است که ميان اين دو ايستاده است؛ و ی و اين، شمس تبريز

  :گويدی ميگر در دست آن دی ن يک، و دستيادر دست ی دست

  :دکرد، فرض کنيبای کعبه نماز می به سو... چون«

  .حلقه کردند و سجود. ع شدند گرد کعبهمآفاق عالَم، جمله ج«

  :یرگيران حلقه بيچون کعبه را از م«

ی  سوی،کيسجود هر ] ديد کهی خواه که  جز اين است[نه ا يآ

  »آن دگرباشد؟ دل خود را سجود کرده؟

  

ی برای گران کرده است و افيونيفريب دی ه يآن که دين را دستما

زاب در افکندن ي به ت به خاطر اوشتن رايشتنشان خويبه دست خو

  دارد؟ن حرف ها چه کاري امّا با ا،و ذوب کردن

روانش در خلسه يخواهد که پی ن ميای  برا همعاشورا رای  حتاو

ی زمان )٢( ناميدشی م» یع صفويتش«ی افيون آنچه شريعتی 

 آخوند يا نثار آخوند معمم ،پرسشی که لازم است جان خود را ب



نوک  « ياک، ته پيکان تکامل ويژوئول رهبر ايده ياه يفقی ، ولمکلّا

 لازم است، پرسش از خود و از او کهی کنند؛ و زمان» پيکان تکامل

ی نه ي بر سرو سگويان» واويلا «کهی يی در پی را در ضربات پ

ی له يبه وسی ؛ و رنج تحقيرشدگاز ياد ببرند آورندی  فرود مخود

  .را با گريستن تسکين دهند او

  

ه نه معکوس يکديگر،  ـ کن هر دويروانشان را ايکه پی نيبی نم

نه ي در مراسم محرم و عاشورا به سـ گرنديکدی يه پشت و روبلک

، آن که ساز راذلّت بار را و ذلّت ی دارند؟ و اين صحنه ی وا می زن

ون دارد، يران تلويزيه است و فعلاً غالب است و در خود ايفقی ول

ک است و فعلاً و بعداً مغلوب يده ئولوژيداخل، و آن که رهبر ادر

 خارج، در برابر چشم دراست و در بيرون از ايران ماهواره دارد، 

  گذارند؟ی همگان م

  

د يکنند و کلی می جيبسی ونين افيبا چن رای کيکه ی نيبی و نم

ی و يک  تا از کربلا به قدس ببرندش؟آويزندی بهشت بر گردنش م

استقرار «ی کنند تا برای بخشند و آماده اش می را خلعت رزم م

  بفرستندش؟ » از دمشق تا تهرانی دموکراس

  

ه يرا علی مطالبر، خودشان ي زر و زور و تزوصاحبانن، نفروشايد

ی ه ي با نشان نشر وند نوشتدانندی آن می که خود را متولّی دين

 که کردند و گفتند در دانشگاه پخش  وندچاپ کردی انجمن اسلام

 و .یو قصابان و منصوری توکلی عني. ن ها را آن ها نوشته انديا

ش؟ و چند يفته پيش؟ چند ماه پچند ه. نداختندابعد به زندانشان 

  .دانمی ش؟ نميقرن پ

 ی،پرسيد که با هر زنگ درن آن بچه ها د از پدران و مادراين را بايا

ی  و نم،تپدی  دل هاشان ميی،با هر نامه و  ی،تلفنی  صدابا هر



را ی ن خبر تکه تکه شد،رايی  خبر سکته ،رای دانند که خبر مرگ

  . رای يی ا خبر آزاديخواهند شنيد، 

 به خانه ۵٧ بهمن ٢٢د در ي خورشب با غروکهرا ی يی همان آزاد

 از خانه شان ۵٧ بهمن ٢٣د در يشان آمده بود؛ و با طلوع خورش

  .رفته بود

  .ديرفته بود تا که باز آ

  .شکی ب

  اما؟ی ک

  :کهی روزد يشا

  قلب ما«

  ...»سرود و پرچم ما باشد

  

 .ستم من آخريآهن که ن.  آخرسنگ که نيستم من. دلم پر بود

  .مثل همه. آدمم

  .خواستم ادامه دهمی م

برسم که تا الآن در حدود پنجاه روز است که  جنجالیو به 

  .مجاهدين عليه من به راه انداخته اند و آرام هم نمی گيرند

 نه به .ران رفتي که به اشروع کنمف يخواستم از مجيد شری و م

ی رحمانی  تق:اش» یـ مذهبی ملّ«زد دوستان نبه . نزد ملايان

ی  و نرگس محمدهای ها و دکتر محمد ملکی ها و رضا عليجان

 ديگر در  خبر شدم؛ و اوکه رفتی وقت  و حيف که فقط.ها

دسترسم نبود تا مثل چندين مورد ديگر، او را که اهل پذيرفتن 

در گفتگو با من بار ها  و  بودی در هر مباحثه يیمنطقسخن 

  . عوض کرده بود، از رفتن بازدارما و نظر هايی ررايی م هايتصم

  بلندپروازروح بخرند و د راي مج نتوانسته بودند در اينجاکهی کسان

ش جمع آورده بودند و آورده يرامون خويکه پی او را چون مگسان

دست آنان است و ی شته کُکه خود، ی از مرداريی ريزه به  ،اند



ند و با دلخوش کنبلعندش، ی بلعيدندش و می با حرص و ولع م

 از همينجا، از همين  می خواستم بنويسم که،خود نگاه دارند

در  که کوشيدند ی،کثيفی  چه طور و با چه نيرنگ بازفرانسه،

 نزد ملايان بسازند تا بلکه در ، به»ارتداد«ی پرونده   اویبراايران 

ت اينان ي حقان... و؛اعدام شود ر ويدستگ،  »جرم« به همين آنجا

  !به اثبات برسد

دانستند که او از هم ی ودشان مخکه ی ن همه در حاليو ا

 و جرمش فقط اين .بود، و مسلمان بود و پايبندی عتيانديشان شر

 در برابر بلکه» فقيهی ول« نه تنها در برابر خواستی بود که نم

ی را برای که عمری رمان هايآاز نيز   آن ها»کيرهبر ايده ئولوژ«

  .ايديده بود کوتاه بيتحققشان جنگ

  

د را با يواستند مجخی سم که اين ها که ميخواستم بنوی و م

و  (به قتل برسانند به دست ملّا ها ی،دينی  و باتهام ارتداد

زنجيره ی قتل های  در ماجرادي مجسرانجام هم همينطور شد و

به ی خ اکبر رفسنجانيو شيی آدمکشان خامنه ی وسيله به ی ي

ره و يتی  برا، و مخاطبان و مکانزمانبه تناسب ) ديشهادت رس

 به ینجا، در خارج،ا در خواهندی ن بار برعکس، ميتار کردن فضا، ا

ی  نمچونو وندهاست خرو آيپی اين و آن غالب کنند که اصفهان

قناعت ی  زندگ و فقيرانه ترين به ناچيزترين که اوکنيم پنهان توانيم

ی ارشان مکه با خون ديگران پروی ي و بر خلاف آن هاردکی م

گذشت ی روزمره اش هم می زندگی م، از ساده ترين نياز هايکن

، فرستادی درماندگان می  به ايران برا راماندی  برايش مو هرچه

 به آخوند »هيوجوه شرع« به منظور پرداخت اين کار اوم که يبگوي

ی ها را هم نجس م» یر مذهبيغ « او:ن گذشتهيو از ا؛  بودها

  !داند

 زمان ازش، ينزديک چهل سال پ که ازيی ی همان اصفهان



 و همسخن بهترين و نزديک ترينکثر ا ،تا همين امروزيی دانشجو

ی معمولی ها »ل.م«  ميان ازن گرمابه و گلستانشدوستا ترين

 گرفته تا به قول  هاستيتروتسکميان  و از ، ها»م. ل.م«تا گرفته 

چهل  شکم و بي و ؛بودند و هستندها » ستيونيزيرو«ها ی بعض

است هايش با آن خنشست و بری عمده شود که ی می سال

  .بود و هستاگرچه خود، مسلمان . ستها

  چرا؟

  :ار ساده استيبس

م يکنی به زور وادار م نه زن ها، ما که زنان و دخترانمان رايـ ما س

ترم (» و تقوای پاکرعايت «و » کيده ئولوژيالزامات ا«که به خاطر 

و  بر سری  روسر)برندی مورد به کار من يودشان در اخکه يی ها

که بفهميم ی به روزی کنند؛ و وابرتن ی تيره رنگ سراسری مانتو

ا يدست داده است؛ و ی رخواهري غ باو يای »خواهر«با ی »برادر«

م که در يش را محکم نبسته است، نيستيروسری »خواهر«

بت اکراه در دين، و در نکدر تعصب خفه کننده ی  و ، ارتجاعمرداب

که همان ی لاتيتشک» امام«به اطاعت از ی لاتيتشک» امت«اجبار 

  .غوطه وريماست » یدتيراهبر عق«

شما ی ا  مخصوصاً! مردمديشک کنی  به اصفهان!چنين نيست! نه

ی برای که مثل او مخالف تجاوز به ايران و مخالف جاسوسيی ها

  !ديرانيمردم ای خارج دشمنانی ل و آستانبوسيآمريکا و اسراي

ی لوموند در باره ی پرسش ها و پاسخ ها«ی بعد از ترجمه 

از  آخر ـ  اول واين بار اخير ـ و نه )٣( »آمريکای گزارش اطلاعات مل

  )۴(. ک تاجر فرشيزبان 

 به ،ن شکل استثماريع تريواردات محصول فجکه از ی از زبان کس

 ارتزاق ،ايرانی بافی قالی خصوص استثمار کودکان، در دخمه ها

ها در يی ، مخصوصاً اگر اروپامانش در مراسميما برا کند؛ و یم

م؛ و يکنی ر ميشگاه و فروشگاه دايآن حضور داشته باشند، نما



و رشوه به » هديه«که به عنوان  را هميی فرش ها و قاليچه ها

يی م تا امضايکنی م ميران تقديای ع دستي صناتحت نام ،انيخارج

  .ميدهی به او سفارش م  ياوم خريی م م، از اويرياز آنان بگ

 بچه را کهی کند که مراسمی افتخار معلناً که ی از زبان کس

در بزرگداشت در پاريس،  ها» یـ مذهبی مل «يعتی ورهای ش

برگزار کرده بودند آنچنان به هم ريخته است  فيد شريشهادت مج

  !»ممکن نزديک بود سکته کندی دکتر مهد«که به قول خودش 

  

. سميبنويی دورو و رنگي ن و رياوی ن همه پلشتياخواستم از ی م

 تنها به که در جهانی و پستی از هرچه ناجوانمردی معجون و از

  ... و بسافتيتوان ی  منانينزد ا

. ان دو نوشتن، به اينترنت مراجعه کردميمی اما، در فاصله 

م بعد از ظهر ينه و ن هفت بعد از ظهر اينجا وساعت در حدود 

و » مسلمانی بچه ها«تجمع مشترک  خواندم که و. تهران بود

 با حدود سه .، همچنان در دانشگاه ادامه دارد»چپی بچه ها«

 در کنار شعار های عامّ ضدیّت بی چون و  و.هزار شرکت کننده

  هميشگیچرا با حکومت ملّايان، و  شعار ها و پلاکارد های

 خاصشعار  دو با مخالفت با تجاوز نظامی به ايران و تحريم مردم،

  : و هماهنگ با هم و همزبان همزمان.طيف از دو پر معنا

  !ميچپ هستی بچه های ـ ما خواهان آزاد

  !ی منصوری، قصابان، توکل:یسلام بر سه آذر اهورايـ 

  

دن به زشتان و ي انديشی،و ديدم که در برابر اين همه زيباي

  .ها، زشت استيزشت

ی هيچ ملاحظه ی  ب وی،يی هيچ بازخوانی  و بی،چ درنگيهی ب

از بابت درست يا نادرست سر و ته يک نوشته را به ی يی کيتکن

  :، نوشته ام را تمام کردمشعر خسرو ی هم آوردن، با زمزمه 



  !ماستی گانگينان هراسشان يـ ا

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

» سرود پيوستن«فته از شعر گر تمام شعر های داخل گيومه، بر٭

  .خسرو گلسرخی است

از قوم موسی است، که در » سامری« اشاره به داستان  ـ١

غياب موقّت او گوساله يی از زيور آلات قوم ساخته بود و به آن ها 

خدا همين است و موسی فراموش کرده بود که اين گفته بود که 

  !موضوع را به شما بگويد

امنه يی به جای گوساله  اين ماجرا، و جانشين شدن ختوضيحدر 

 تقريباً در  پيشسالدو ی سامری، می توانيد به شعری که 

 و ،»بوزينه يی برآمده بر منبر «عنوانهمين ايّام نوشته بودم با 

  : از جمله در سايت ققنوس مراجعه کنيدتوضيحات آن، 

http://www.ghoghnoos.org/honar/honarg/honarg15/honar

g150/jomeeh.html  

  :در باره ی چند و چون واقعی ماجرای عاشورا  ـ٢

  :يک وادی، آنطرفتر عاشورا

http://www.ghoghnoos.org/tarikh/tarikh01/vadi01.html  

  : با اين لينک ـ٣

http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar05/monde-iran-

us-rp.html  

قسمت هايی از نوشته ی اين تاجر فرش در باره ی من، که   ـ۴

 غلط گيری املايی و انشايی يح و به وسيله ی مجاهدين تصح

چهل پنجاه روزه ی اخير علاوه بر ده ها دشنام رکيک و شده 

ديّوث « است و »پفيوز«مجاهدين به من، که ساده ترينشان 

  یکه نشان ذهنيّت گنديده(» جنده« و  »شاعر ديّوث« و »شاعر

 ، و تا ريشه و بن و بنيان خود آخوند و آخوند سياه ارتجاعاين جريان

  ملّا قربانيان مظلوم و شریف جامعه ی: نسبت به روسپيان،صفت

http://www.ghoghnoos.org/honar/honarg/honarg15/honarg150/jomeeh.html
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 مرحله از ايثار آن من اين افتخار را ندارم که به که زده ی ماست

به آن  و خانواده اشان کودکانشانبرای تأمين زندگی بانوان که آن 

درج  در سايت هاشان با ابعاد گسترده ) رسيده باشمرسيده اند

  :شده است

 کينه تو و سرکردگان رژيم ولايت فقيه نسبت به به گمان من«

 ی و علت مشابهأ دارد و از منشیمجاهدين آبشخور مشابه

 یمن آه سالهاست ترا از نزديك م...  گيردیسرچشمه م

 یم» نجس« دانم آه تو غيرمذهبيها را ی میشناسم به خوب

 را ن آه مجاهدين آی آنی عمل می ننگينی و به همان فتوایدان

   ...ه دان انداختندبه زبال

شما بارها وجوهات شرعيه ات را از پولی که مجاهدين ماهانه «

به تو می دادند، چهار هزار و پنج هزار فرانک به من می دادی که 

  ...توسط صرّاف به موقع به برادرت در ايران برسانم

 ترا چه به آار مبارزه یبا توجه به حال و روز و بيماری يی آه دار«

 تو بايد تحت نظر روانپزشك به مداوای خودت ؟ بدسيرتبا دژخيمان

 مگر نمی دانی اگر داروهای بيمار روانی آم يا زياد ...بپردازی

  ها آه نمی برد؟ بشود دردسرآفرين است و راه به آجا

 ، از همان ابتدا تا امروز،من ترديدی ندارم آه وضع پرآشوب عراق«

نشين و اشك هی ب ... دخالتهای مستقيم آخوندهاستهنتيج

تمساح بريز برای مردم عراق و ترجمه آن پشت ترجمه آه های 

 ».وضع چنين و چنان است

شورای ملی « روابط من با  اشاره ی مختصری در باره ی٭

  ١٣٧٩ در سالآن  کناره گيری من از و» مقاومت

  !خودتان قضاوت کنيد! مردم

http://www.ghoghnoos.org/bashoma/bashoma02/gezavat.

html  
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